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از سی متری جی تا نواختن 
بهترین قطعه در اتریش                              

  از همان موقع با همه 
مازیار فیروزی

ورزش

فرق  محل هایش  بچه 
داشت.از سر سی متری 
جی به این ســـــــمت که 
و  مرتضـــــــوی  بشـــــــود 
انتهایش بخورد به مهرآباد جنوبی و شـــــــبیری و 
سه راه آذری کســـــــی نبود که مهرداد میناوند را 

نشناسد.
در محله ای که خانه هـــــــا کیپ تا کیپ هم بودند 
و در هر کوچـــــــه 40-30 تا بچه، مهـــــــرداد با بقیه 
فرق داشـــــــت. اصلا چپ پاهای فوتبال ایران با 
همه فرق داشـــــــتند. بچه پایین شـــــــهر بودند و 
یک جورهایی کله شـــــــق! آن از مجتبی محرمی 
که از کف خیابان بـــــــه تیم ملی رســـــــید و یکی از 
بهترین ها بود، این هم از رضا شـــــــاهرودی که از 
محله امام زاده حسن)ع( شد مالدینی فوتبال 
ایران. حکایـــــــت مهرداد هم شـــــــبیه به همین 
 است. حکایتی آشنا که آرزوی خیلی از بچه های 

پایین شهر در آن خلاصه می شد.
پســـــــری با موهای کاکلی.خیابان شونزده متری 
امیری. بین ما و مهـــــــرداد اینا باند بزرگ فرودگاه 
بود. برای ما که رضا شـــــــاهرودی بچه محل مان 
بود توی کت مان نمی رفت که یکی بیاید و جای 
مالدینی مان را بگیرد. صادقانه بگویم به همین 

دلیل از او بدم می آمد.
رضـــــــا در زمیـــــــن »خدنگ«تمریـــــــن می کـــــــرد و 
مهردادی ها برای این که کری بخوانند پای زمین 
»خوش« را به وسط می کشـــــــیدند. روزی که رضا 
در خدنگ تمرین می کرد جا نبود کســـــــی تکان 
بخورد. زمینی که کوچکتر از زمین های فوتسال 
بود و وقتی رضا می آمد و آن ساک ورزشی شمعی 
و هفت رنگش را پرت می کرد گوشه زمین همه 
فقط او را نگاه می کردند.خیلی زود خبر رسید که 
مهرداد هم زمین خوش را به هم ریخته.آنجا هم 
کیپ تا کیپ آدم می نشیند تا تمرین کردنش را 

تماشا کنند.
آن موقع محله هایـــــــی که نزدیک هـــــــم بودند 
کاپـــــــی راه می انداختنـــــــد اما هیچ  بازی هـــــــای 
وقت نشـــــــد که تیـــــــم شـــــــاهرودی و بچه های 
امام زاده حســـــــن)ع( با تیم مهرداد میناوند که 

بچه های سی متری بودند بازی کنند.

رفته رفته زمـــــــان گذشـــــــت، زمین های کوچک 
محلی کوبیده شـــــــدند و دیگر خبری از هیجان 
جمعه ظهرها نبود. رضا هم دست خانواده اش 
را گرفته و از محل رفته بودنـــــــد. مهرداداینا هم 

. همین طور
گذشت و گذشت تا این که خبر رسید میناوند 
شده جانشـــــــین شـــــــاهرودی در پرسپولیس.
آن روز یک غمی در محلـــــــه حاکم بود.چرا باید او 
جانشین شـــــــاهرودی شـــــــود اما وجه اشتراک 
هر دو آنها پیوندی را به وجـــــــود آورده بود؛یعنی 
پرســـــــپولیس. این باعث شـــــــده بـــــــود تا دیگر 
بچه های ســـــــر پل ســـــــاوه و امام زاده بدشـــــــان 
نیاید که مهرداد جانشـــــــین رضا شده. بچه های 
شـــــــونزده متری امیری هم با قضیـــــــه کنار آمده 
بودند و خبری از کل کل نبـــــــود اما خب برای ما 

رضا چیز دیگری بود.
با این حال مهرداد هم یک جورهایی بچه محل 
بود،حتی اگر بچه محل هم به حســـــــاب نمی آمد 
بچه جنوب شـــــــهر بود و این برای یکی مثل من 
. آنهایی که از کـــــــف جنوب بزرگ  یعنی افتخـــــــار

شده اند این را درک می کنند.
روز بـــــــه روز کـــــــه میناوند می درخشـــــــید ما هم 
کیف می کردیـــــــم. حتی یک بار که از ســـــــر اتفاق 
رضاشـــــــاهرودی را دیدیم و از او درباره میناوند 
پرسیدیم برگشـــــــت و گفت:»رفیق مان است، 
بچـــــــه محل مان.پرسپولیســـــــی هم هســـــــت 
و بـــــــا هـــــــم در تیم ملـــــــی.«آن حرف رضـــــــا یعنی 
فصل الخطاب. به همین دلیل هم ســـــــه سالی 
که در پرســـــــپولیس بود برایش از روی سکوها 
ســـــــنگ تمام گذاشـــــــتیم. وقتی هـــــــم که رفت 
اتریش و قطعه زیبای ایرانی را در مهد موسیقی 
جهان نواخت پز ش را به همـــــــه دادیم و از این 
گفتیم که:»بچه محل مان است.« او تا ابد بچه 
محل مان اســـــــت، تا ابد در قلب مان اســـــــت. 

رفیقی که در زمین خوش، خوش بود...

بعد از پایان اولین ماه میلادی سال ۲0۲۱ کارشناســـــــان گل پوئینت در پرتغال اقدام به معرفی برترین بازیکنان 
لیگ فوتبال این کشـــــــور کردند که مهدی طارمی با 6/86 امتیاز به عنوان برتریـــــــن مهاجم لیگ پرتغال انتخاب 
شد. این دومین حضور متوالی مهاجم اف سی پورتو در تیم منتخب لیگ پرتغال پس از حضور در تیم برگزیده 

ماه دسامبر بود. مهدی در ژانویه، سه گل دیگر برای پورتو به ثمر رساند و  بهترین گلزن این تیم بود. 

ح فوتبال روسیه درباره وضعیت سردار آزمون  سردار آزمون در تابستان زنیت را ترک خواهد کرد. گنادی اورلوف، کارشـــــــناس مطر
در تیم زنیت گفت: نمایندگان آزمون در حال مذاکره با سایر باشگاه ها هســـــــتند. آنها به دنبال تیم جدیدی برای او هستند. فکر 
ح علاقه مند به  می کنم او تابستان زنیت را ترک کند و این کاملا طبیعی خواهد بود. ناپولی، میلان و دورتموند از جمله تیم های مطر

جذب مهاجم ایرانی زنیت هستند.

آخرین زمستان آزمون در زنیتطارمی باز هم در تیم منتخب ماه

 به اصلم برگشتم

مهرداد میناوند در کنار مهدی مهدوی کیا. 
پرسپولیس.  در  حضور  ابتدایی  سال های 
مهرداد و مهدی همیشه با احترام درباره هم 
حرف می زدند. هر دو هم بچه جنوب شـــــــهر 
بودند. مهرداد هر چند در دوران فوتبالش 
ج ترین بازیکنان بود و از محل  یکی از ولخر
تولدش فاصله گرفته بود ولی وقتی فوتبال 
را کنار گذاشـــــــت، به همان جا برگشت: »با 
کمک دوستان مجتمعی تفریحی در جنوب 
شهر تأسیس کردیم. خیلی از مغازه هایم را 
از شمال شهر جمع کردم تا به قول معروف 

». به اصلم برگردم، یعنی جنوب شهر

 تیر آخر به مهرداد
میناوند خیلی زود 
از فوتبـــــــال رفت. 
اشـــــــباع  او  انگار 
شده بود و دلزده. 
در سن 30 سالگی، 
شـــــــه  گو ر چها
بوســـــــید  را  زمین 
و ترجیح داد چند ســـــــالی نباشد. خودش 
بعدها گفـــــــت: »آرزو به دل ماندم با پیراهن 
را  راستش  کنم.  خداحافظی  پرسپولیس 
بگویم، من از فوتبال دلزده شـــــــدم. خودم 
را مقصـــــــر اصلی می دانم امـــــــا یک فوتبالی 
کارنابلد و کج سلیقه هم تأثیر عمده ای روی 
خداحافظی من گذاشت. به قول معروف 
تیر آخر را خیلی خـــــــوب زد. اگر اینقدر خوب 

نمی زد من دوباره بلند می شدم.« 

 ماجرای مهرداد و رضا شاهرودی

مهرداد میناوند در ســـــــال های اول حضور 
در پرســـــــپولیس بـــــــا رضا شـــــــاهرودی به 
مشـــــــکل خورد. هر دو دفـــــــاع چپ بودند. 
گفت: »یادم هست بعضی  مهرداد بعدها 
روزنامه ها می نوشـــــــتند وقتی شاهرودی 
هست چرا میناوند به پرسپولیس آمده؟« 
او حتی خاطره معروفی تعریف کرد که یک 
بار شاهرودی او را از زیر دوش و در حالی که 
کف روی سر و صورتش بود بیرون کشید تا 
خودش دوش بگیرد. مهرداد در مصاحبه 
دیگری در دهه 90 گفت: »رضا هنوز هم برای 
من قابل احترام است. با اینکه یک دوره با 
من مشـــــــکلات عدیده ای داشت اما هنوز 
هم که او را می بینم احترام زیادی می گذارم. 

من کلا به قدیمی هـــــــا احترام می گذارم.« در 
جام  جهانی 98 و جـــــــام ملت های 2000 هم 
دســـــــت بر قضا، میناوند فیکس تیم ملی 
شـــــــد چون رضا شـــــــاهرودی قبل از هر دو 
جام آســـــــیب دید. مهرداد هم خودش یک 
بار در این باره توضیـــــــح داد: »اگر رضا قبل از 
جام جهانی 98 مصدوم نمی شـــــــد قطعا او 

بازیکن فیکس تیم ملی بود نه من.« 

 من جعبه سیاه فوتبال ایرانم

مهرداد همیشه و پیش از مرگ می گفت 
داســـــــتان های جدایی ایویـــــــچ از تیم ملی 
را می دانـــــــد. می گفت تمام ماجـــــــرا و البته 
ناگفته های دیگرش را روی کاغذ نوشته تا 
بعد از مرگش منتشر شود. او در این باره 
گفته بود: »من جعبه ســـــــیاه فوتبال ایران 
هست  زیادی  چیزهای  دلم  در  هســـــــتم. 
گفتنش نیست.  که بگویم اما الان وقت 
به خدا من یک چیزهایی دارم که شـــــــاید 
گفتن  فقط 4-3 نفر بداننـــــــد. الان موقع 
این حرف ها نیســـــــت. یک روز شاید تمام 
حرف هایم را زدم. تمام آنها را نوشـــــــته ام. 
شـــــــاید قبل از مرگم این 60 بـــــــرگ را دادم و 
که باعث برکناری  خواندید. درباره بازی رم)
ایویچ شـــــــد( ناگفته های زیـــــــادی دارم. در 
عین حـــــــال معتقدم نباید بـــــــا طالبی هم 

نامهربان باشـــــــیم. او از شـــــــخصیت  های 
خوب فوتبال ماســـــــت.« او حتـــــــی درباره 
هم  پرسپولیس  جنجالی  داســـــــتان های 
گفـــــــت: » یک تایمی هم در پرســـــــپولیس 
اتفاقـــــــات عجیب و غریبـــــــی افتاد که مثل 
بمب می ترکاند. زمان مدیریت غمخوار و 
مربیگری بگوویچ. اتفاقات عجیبی در دبی 
افتاد. خیلی شـــــــنیدنی است. اگر بفهمید 

چیست، شوکه می شوید.«

 میناوند و آن تیم پرحاشیه 

قطعا ایران در جام ملت هـــــــای لبنان یکی 
از پرحاشـــــــیه ترین تیم هـــــــای تاریخ خود را 
داشت. نســـــــلی که در جام جهانی به بلوغ 
رســـــــیدند و یکی مثل جـــــــلال طالبی اصلا 
کند. مهرداد  کنترل  را  آنها  نمی توانســـــــت 
هم نقل قول های جالبی از آن دوره داشت: 
»ناگفته هـــــــای عجیب و غریبی هـــــــم از آن 
تیم ملی دارم. باید اینهـــــــا را کتاب کنم. یک 
ســـــــندهایی دارم که رو کنم، فوتبال تکان 
می خورد. آن تیم باید قهرمان می شد. خیلی 
اتفاقات در لبنان افتاد. واقعا مظلوم ترین 
آدم این فوتبال جلال طالبی است. او هیچ 
نقشـــــــی در جریانات نداشت. می خواست 
خودش را بـــــــه زور در تیم ملی جا کند. چند 
دســـــــتگی در داخل تیم بیداد می کرد. در هر 
اتاقی که می رفتی یک جلســـــــه ای بود. فقط 

حرف  هایی درباره این زده می شد که کی به 
کی پاس بدهد و به کی پاس ندهد.«

یم و خانه اش  خاطره خنده دار از آقا کر

خاطرات  بانمک تریـــــــن  از  یکی  بی شـــــــک 
فوتبالـــــــی مهرداد میناونـــــــد، خاطره اش از 
خانه بـــــــزرگ کریم باقری بـــــــود. او یک بار در 
مصاحبه ای گفت: »آقـــــــا کریم که رفته بود 
بیله فلد، پول زیادی به پرسپولیس آورد و 
آقای عابدینی هم بـــــــه جای قراردادش یک 
خانه دو سه هزار متری در فرشته به او داد. 
آن موقع پســـــــر آقا کریم یعنـــــــی امیر خیلی 
کوچک بـــــــود. در اردوی تیم ملی بودیم که 
یکی دو بار آقا کریم زنگ زد گفت این امیر ما 
گم شده. به دامادتان که در نیروی انتظامی 
اســـــــت بگو کمک کند پیدایش کنیم. به 
دامادمان گفتم و با دو ســـــــه ســـــــرباز خانه 
آقا کریم رفتند و امیـــــــر را پیدا کردند. دیگر 
کارمان از آن روز در آمد. آقا کریم مدام زنگ 
می زد که امیر در خانه گم شده دوباره داماد 
ما با دو سه تا سرباز می رفتند. کار به جایی 
رسید که حتی داماد ما یک نامه زد به رئیس 
پلیس تهران که کیوســـــــک در حیاط خانه 
آقا کریم بزنیم که آنها هم موافقت کردند. 
دیگر طوری شده بود ســـــــربازها همان جا 

دنبال امیر می دویدند که مبادا گم شود.« 

یان از منچستر و مهرداد  خاطره منصور
دیوید  بـــــــا  تقابل 
بی شـــــــک  بکام 
مهمترین  از  یکی 
زندگی  لحظـــــــات 
میناونـــــــد بـــــــود. 
اشـــــــتروم  بـــــــا  او 
گراتـــــــس در لیگ 

قهرمانـــــــان مقابل این تیم قـــــــرار گرفت. 
مهرداد همیشـــــــه می گفت قبل از آن بازی 
معروف استرس داشت ولی بعد از بازی، 
ســـــــرمربی تیم از او به خاطر بازی خوبش 
که  کرده بود. البتـــــــه منصوریان  تشـــــــکر 
همیشـــــــه با مهرداد شـــــــوخی داشت می 
گفت اصلا منچســـــــتر عصر طلایی خود را 
مدام  بازی  گزارشگر  چون  اوست  مدیون 
 ، سولسشـــــــر میناوند،  »بکام،  گفت:  می 
 ، گل! روی کین، مهرداد، بکام، گل! اسکولز
میناوند، کول، گل! اصلا مجسمه مهرداد 
را در باشگاه منچســـــــتر به عنوان معمار 

عصر جدید این باشگاه گذاشته اند.« 

 حسرت بازی یوگسلاوی

مهرداد میناوند در جام جهانی 98 فیکس 
تیم ملی بود. او حتی در دیدار معروف ایران 
و یوگســـــــلاوی می توانست دروازه حریف را 
باز کند. مهرداد همیشـــــــه درباره آن بازی با 
حســـــــرت حرف می زد: »یکی از حسرت های 
بزرگ زندگی ام موقعیتی اســـــــت که مقابل 
یوگسلاوی از دســـــــت دادم. اگر آن توپ گل 
می شد شاید سرنوشت زندگی من خیلی 

تغییر می کرد.« 

 تیر دروازه هنوز می لرزد!

20 تیرماه 76. بازی معروف پرســـــــپولیس 
واستقلال و روز گلزنی مهدوی کیا. مهرداد 
همیشـــــــه خاطرات خوبی از آن مســـــــابقه 
تعریـــــــف می کـــــــرد ولی بی شـــــــک بهترین 
خاطره اش همان دربی بود که توپ را به تیر 
دروازه اســـــــتقلال کوبید: »داداش راهت به 
آزادی افتاد برو سمت تیر دروازه  ورزشگاه 
ضلع شمالی ورزشـــــــگاه. هنوز از شوتی که 

من زدم دارد می لرزد!«

خاطره بازی با مهرداد میناوند به بهانه کوچ ابدی اش

خواب سفید جعبه سیاه 

غ از تمـــــام    مهـــــرداد میناونـــــد دیگـــــر بیـــــن مـــــا نیســـــت. او در خـــــاک، در خانـــــه ابـــــدی اش آرام گرفتـــــه. فـــــار

سعید اکبری

ورزش

کری خوانی هـــــا، مهـــــرداد مهربـــــان بـــــود و بخشـــــنده. حتـــــی بـــــه کســـــی رضایـــــت داد کـــــه نابـــــودی فوتبالـــــش 
را مدیـــــون او بـــــود چـــــون می گفـــــت: »دوســـــت نـــــدارم مـــــادری پســـــرش را پشـــــت میلـــــه زنـــــدان ببینـــــد.« 
ین خاطـــــرات فوتبـــــال بـــــود. او رفـــــت و کلـــــی خاطـــــره خـــــوب را بـــــا خـــــود بـــــرد. مهـــــرداد  مهـــــرداد زبـــــان شـــــیر
ــرور  ــ ــدی او مـ ــ ــوچ ابـ ــ ــه کـ ــ ــه بهانـ ــ ــرد. بـ ــ ــان نکـ ــ ــم بیـ ــ ــا را هـ ــ ــگاه آنهـ ــ ــه هیچـ ــ ــــت کـ ــی داشـ ــ ــای مهمـ ــ ناگفته هـ

ـــــت داشتنی... می کنیم چند خاطره-عکس را با این چهره دوس

مهرداد همیشه 
می گفت:  »من 
جعبه سیاه فوتبال 
ایران هستم. در 
دلم چیزهای زیادی 
هست که بگویم 
اما الان وقت 
گفتنش نیست. 
یک روز شاید 
تمام حرف هایم 
را  زدم. تمام آنها را 
نوشته ام. شاید 
قبل از مرگم این 
60 برگ را دادم و 
 خواندید« 
یادش گرامی
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  »دیگر تمام شد.« 

آرزو قنبری

ورزش

نماز لیله الدفن مهرداد پســـــــر عبدالحسین هم خوانده شـــــــد و بخشی از خاطرات 
شیرین مشترک ما به تلخی در آغوش خاک سرد آرمید.

 »همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد 
 باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم.« 

...فضای مجازی، فیلم ها، عکس ها، صفحات مجله و روزنامه ها، حضور مؤثر در جام 
ملت های آسیا ۱۹۹6 امارات، خاطره توپ ربایی زیبای مهرداد میناوند و سانتر دقیق 
او برای به ثمر رسیدن گل تساوی تیم ملی ایران در بازی رده بندی جام ملت ها مقابل 

کویت، آن گل معروف به تایلند، جام جهانی ۱۹۹8 فرانسه و... 
همیشه همین طور است. وقتی ســـــــتاره ای روی زمین خاموش می شـــــــود، همه رجوع می کنیم به حافظه  
تاریخی مان. خاطرات و نوستالژی روزهایی که هر کدام یا همه از آن عزیز به سفر رفته داریم. مهرداد میناوند در 
میان آن نسل طلایی ستاره های ملی، در لذت شـــــــادی های ما با تماشای گروهی فوتبال، در هیجان روزهای 
خ ما، بلکه در حافظه پای چپ و راســـــــت  نوجوانی روی دیوار اتاق خیلی ها و نه فقط در خاطرات ســـــــر
بســـــــیاری از جوانانی بود که بعد از دیدن فوتبال آن نســـــــل می خواستند شبیه او و 
دوستانش باشند.  حالا که شماره ٢۵ محبوب ما رفته است و با ناباوری مرور 
می کنیم داستان نه چندان بلند زندگی اش را، در می یابیم که او عجله 
داشته است. پرسپولیس، تیم ملی جوانان، بزرگسالان، روزهای 
درخشش در آسیا، راهیابی به فوتبال اروپا و آن  کفش هایی 
که در ٣١ سالگی آویزان کرد. زندگی خلاصه، کوتاه و مفید 
و این پایان در 4۵ سالگی. آن قدر ناگهانی که زبان به 
خداحافظی نمی چرخد و ما در این ســـــــال کرونا به 
خودمان تسلی می دهیم که او به گفته خودش 
در یکـــــــی از آن فیلم هـــــــای فضـــــــای مجـــــــازی 
حجرالاسود را بوســـــــیده است، در سر شوری 
داشته، به اوج آسمان بازگشـــــــته و حالا دارد 

رازهایش را به ستارگان می گوید.

 جمعیت زیادی پنجشـــــــنبه ظهر در 

رضا پورعالی

دبیر ورزش

قطعه نام آوران بودند. علی آقا پروین، 
علی دایی، علی کریمـــــــی، کریم باقری، 
 ، گل محمدی، محمـــــــد خاکپور یحیی 
محمد پنجعلی، نیما نکیســـــــا. بهنام 
  . ابوالقاســـــــم پور بهنـــــــام  بـــــــود.  هم 
از  ، چند ساعت قبل  چهارشنبه  عصر
آن که میناوند برود، با او تماس گرفته 
بودیم. در راه بیمارستان بود و داشـــــــت دارویی را می برد برای 
تزریق به مهرداد. حـــــــالا به فاصله کمتر از چند ســـــــاعت از آن 
تکاپوی قشـــــــنگ برای نجات رفیق، همه یکجا جمع بودند. در 
قطعه نام آوران بهشـــــــت زهرا. مهرداد در این هوای سنگین 
کرونا، با شـــــــکوه بدرقه شـــــــد. در حضور جمعی هـــــــزار نفره از 

نزدیکان، دوستان و هواداران. 
در ماشـــــــین، روزنامه را باز می کنم. صفحه ورزش. آن بالا. تاپ 
. شـــــــروع به خواندن می کنم. آخرین خبر درباره میناوند و  خبر
انصاریان. »خبرهای خوبی از بیمارستان لاله به گوش می رسد. 
پزشـــــــکان پیش بینی کرده بودند شـــــــرایط او در هفته آینده 
بهتر می شـــــــود....« چه خبر خوبی. اینها را بهنام چهارشـــــــنبه 
عصر  پای تلفن به ما گفته بود. ما هم نوشـــــــتیم تا خیلی ها که 
نگران مهرداد هستند، خوشحال شوند. اما روزنامه که چاپ 
شد مهرداد در ســـــــردخانه بود. خبر ما همان ساعت ۱۱ شب 
چهارشنبه که دستگاه ها را از میناوند جدا کردند و در پرونده 
پزشکی او نوشـــــــتند؛  »علت مرگ:آمبولی ریه« سوخت. قبل از  
آن که روزنامه توزیع شـــــــود. اما این اولین باری بود که از چاپ 
یک خبر ســـــــوخته ناراحت نبودم. مهرداد را به خاک سپردیم و 

من دوســـــــت دارم تاپ خبر صفحه پنجشنبه را دوباره بخوانم 
»خبرهای خوبی از بیمارستان لاله به گوش می رسد. مهرداد 
همچنان بستری است اما به نســـــــبت روزهای اول هفته بهتر 

است...«
  ای کاش حقیقـــــــت آنی بود که نوشـــــــتیم نه آنی که با چشـــــــم 
دیدیم و با قلب، تلخی اش را احساس کردیم. نمی دانم چرا یکهو 
یاد حرف مادربزرگم افتادم. می گفت آدم ها مثل شـــــــمع ها پرت 
آخر دارند. او به زبان خودش می گفت. منظورش همان پت پت 
کردن شمع قبل از خاموش شـــــــدن بود. می گفت به آن شمع 
روی طاقچه نگاه کن. بلندترین زبانه اش  درست وقتی کشیده 
می شـــــــود که دارد خاموش می شـــــــود. آدم ها هم همین طور 
هســـــــتند. هرچقدر هم که درد داشته باشـــــــند لحظاتی قبل از 

مرگ حالشان بهتر می شود و بعد ... خودش  هم سال ها 
درد کشـــــــید بنده خدا. اما روزی مرد که 

همـــــــه فکر می کردیـــــــم حالش 
خوب  دارد  و  شده  بهتر 

درست   می شـــــــود. 
مثل میناوند و 

ی  خیلی ها
دیگر...

رازهایش را به ستارگان می گوید ای کاش حقیقت آنی بود که نوشتیم

خاطره بازی


